
عرفات العاشقين
سيري در احوال و آثارِمؤلفِ آن

سيد عليِ آلِ داود

سده ي يازدهمِ هجري عصرِ نگارشِ تذکره هاي مفصل به زبـانِ فـارسي است. تـذکره٬ بـه
معنايِ رايجِ آن در عالمِ ادب٬ نوعي از تراجمِ رجال است که تنها سرگذشتِ شاعران در آن
و از دانشمندانِ ديگر در آن ذـکري به ميان نمي آيد. تأليفِ اين گونه کتب تا پيش آورده مي شود
از اين دوره رواجِ عمومي نداشت و غير از چند اثرِ مهم٬ چون لباب الالبابِ عـوفي و تـذکرة
الشعرا ـي دولتشاه٬ در اين زمينه کتابِ مهمي پـديد نـيامده بـود. امّـا آثـارِ مـذکور٬ هـم چون
تذکره هاي عصرِ صفوي که در ايران و هند تدوين شد٬ دامنه اي گسترده نداشت. به ويژه بايد
از رواجِ تذکره نگاري و رونقِ شعر و شاعري و زبانِ فارسي در هندِ عصرِ تيموري ياد کرد. در
اين دوره٬ که مقارن با اوجِ قدرتِ اين سلسله و پادشاهيِ اـکبرشاه بود٬ به دليلِ علاقه و عشقِ
خاصِ اين شاه به زبانِ فارسي٬ گروهي عظيم از سرايـندگان و ادب دوسـتانِ ايـران بـه هـند
هجرت کردند. آنان در ايران٬ بيشتر به جهتِ تعصبِ شديدِ شاه طهماسب٬ محيطِ مناسبي
براي فعاليت هاي ادبيِ خود نيافتند و چون آوازه ي فارسي گرايـي و شـعردوستي پـادشاهانِ
تيموري به ايران رسيد در سفر به هند ترديد نشان ندادند. آنان نه تنها در دربارِ شاهان بلکه
در دستگاهِ امرا و حکامِ ولايات نيز به مرتبتي والا رسيدند. تقي الدينِ اوحدي هم از جمله ي
اين مسافران بود که با گروهي از دوستانِ شاعرپيشه به هند روي آورد و در آنجا رختِ اقامت

١.ــبه گفته ي محمد کاظمِ امام در مقاله اي که درباره ي عرفات نوشته٬ تقي الدين دو سفر به هند رفته٬ ولي قرينه اي دالِّ
بر صحتِ اين نظر در عرفات و متونِ تاريخي به دست نيامد.

افکند و تا پايانِ زندگاني در آن سرزمين روزگار به سر برد و سرانجام در همان جا درگذشت ١ .
در اين دوران سه تذکره ي مفصل درباره ي شاعرانِ پارسي گو پديد آمد که نه تنها تا آن روز
نظير نداشتند بلکه تا تأليفِ آتشکده ـي آذر و مجمع الفصحا ـي هدايت هم چنان منحصر بـاقي
ماندند. اين سه تذکره٬ که تا کنون هيچ کدام به طبع نرسيده٬ عبارت اند از: خلاصة الاشـعار
تدوين تقي الدينِ کاشي؛ عرفات العاشقين تأليفِ تقيِ اوحدي؛ و صُحُفِ ابراهيم که پس از آنـدو
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٣٤ عرفات العاشقين

تأليف شد و مشتمل بر احوالِ بيش از سه هزار گوينده است.
عرفات العاشقين تذکره ي مفصل و مبسوط و جامعي است و شايد از نظرِ شمارِ تراجم کتابي
به اين تفصيل در احوالِ شاعران تأليف نشده باشد. البته اـگر اجزاي متعدد خلاصة الاشعارِ تقيِ
ـکاشي را در کنارِ هم قرار دهـيم٬ حـجيم تر از عـرفات مـي شود٬ ولي بـايد تـوجه داشت کـه
ـگزيده هاي اشعارِ تذکره ي تقيِ کاشي طولاني است و گاه همه ي ديوانِ بعضي از شعرا را در بر

مي گيرد.
مهم ترين اثرِ تقي الدينِ اوحدي٬ اين مؤلف و شاعرِ کثير التصنيف٬ عرفات العاشقين است.
اين تذکره٬ چنان که اشاره شد٬ تا کنون به چاپ نرسيده و در ايران تنها يک نسخه ي خطيِ آن
در کتاب خانه ي مليِ ملک موجود است. نويسنده ي اين سطور در سال هاي اخير توفيق پيدا
ـکرد تا يکي دوبار متنِ اين نسخه را از روي عکسِ آن مطالعه و بررسي کند و يادداشت هايي
فراهم آورد. مقاله ي حاضر چکيده ي اين يادداشت هاست. در ضمن٬ به دنبالِ آن بسياري از
منابعِ تاريخي و ادبيِ روزگارِ مؤلف تا کنون بررسي شده که فهرستِ پاره اي از اهمِّ آنـها در
بخش مآخذ آمده است. اين نوشته در سه بخش به شرحِ زير تدوين و عرضه مي شود: ١)
ل گشتي در متنِ آن؛ گُ و سرگذشتِ تقي الدينِ اوحدي مؤلفِ کتاب؛ ٢) بررسيِ عرفات العاشقين 

٣) آثارِ ديگرِ نويسنده ي عرفات .

١. شرحِ احوالِ تقيِ اوحديِ بلياني
يانيِ کـازرونيِ اصـفهاني پسـرِ مـعين الديـن مـحمد پسـرِ ـاقيِ بـَلْ تقي الدين محمدِ اوحديِ دَقّ
سعدالدين محمدِ حسيني از خاندانِ مشهورِ بلياني است که همه از اوليـا و از مشـايخِ اهـلِ
طريقت اند و چند تن از آنان شهرتِ بسيار يافتند. نسب او به هفت واسطه به اوحـدالديـن
عبدالله بن ضياءالدين مسعودِ فارسيِ بلياني و از او با چند واسطه ي ديگر به شـيخ ابـوعلي
دَقّاق نيشابوري٬ صوفيِ بزرگِ سده هاي چهارمــ پنجمِ هجري٬ مي پيوندد. شيخ عبدالِله بلياني
به روزگارِ سعدي در شيراز مي زيست و از مشايخِ بزرگِ آن شهر به شمار مي آمد. جامي در
نفحات الانس حکايتي از روابطِ او با شيخ سعدي نقل کرده است. وي سرانجام روزِ عاشوراي

سالِ ٦٨٦ در همان شهر درگذشت.
فردِ شاخص و برجسته ي ديگر اين خاندان امين الدين محمدِ بلياني از مـعاصرانِ حـافظ
است. غير از آنها مؤلفِ عرفات از امير اوحدالدين بن عبدالِله بلياني٬ که احتمالًا فرزندِ همان
/٣ شيخ عبدالِله مذکور و يکي از اجدادِ خودِ اوست٬ نام برده است؛ بنا بـر روايتِ وي٬ شـيخِ
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عرفات العاشقين ٣٥

مذکور با شيخ صفي الدينِ اردبيلي هم زمان بوده است. شيخ٬ در يکي از سفرهاي خود به
شيراز٬ به ملاقاتِ او رفت و وي را با شيخ زاهدِ گيلاني٬ که در آن وقت در يکي از روستاهاي

ـگيلان اقامت داشت٬ ارتباط داد (عرفات ٬ ص ٦٠١).

٢)ــبليان از دهستان هاي کازرون و امروزه در هفت کيلومتريِ جنوبِ اين شهر٬ بر سر راهِ کازرون به فيروزآبـاد٬ قـرار
ـگرفته و جمعاً ١٥٠ خانوار جمعيت دارد. در اين روستا٬ از ديرباز٬ دو زيارت گاه به نام هاي امام زاده سيد عـبدالله و
افيايي آبادي هاي ايران ٬ ذيـلِ کـازرون٬ ص ٢٦-٢٧). امام زاده سيد اصيل الدين وجود داشته است (نک. فرهنگِ جغر
طاهرِ نصرآبادي٬ مؤلفِ تذکره ي مشهور٬ تقي الدين را از اهلِ لَ نبان٬ محله اي مشهور در اصفهان٬ به شمار آورده است؛
ولي معلوم است که در خواندنِ نام بليان٬ که برايش نامعروف بوده٬ به خطا رفته است. اين که تقيِ اوحدي در اصفهان

زاده و باليده نصرآبادي را به اين اشتباه دچار کرده است.

اصلِ اين دودمان از بليانِ ٢ فارس بود و اعضاي آن از آنجا به ديگـر شـهرها و کشـورها
مهاجرت يا مسافرت کردند. از جمله معين الدين٬ پدرِ تقيِ اوحدي٬ که در کسوتِ روحاني
بود٬ چندي در اصفهان زيست و در آنجا دخترِ حافظ عنايت الله را٬ که امام جمعه ي مسجد
جامعِ اصفهان بود و مردم اعتقادي به وي داشتند٬ به زني گرفت و از اين وصلت تقي الدينِ
اوحدي روزِ چهارشنبه سومِ محرمِ ٩٧٣ در اصفهان به دنيا آمد. پدر او٬ پس از اين وصلت٬
اندکي بيش در آن شهر نماند و راهِ فارس و سپس هند در پيش گرفت و در آنجا به سالِ ٬٩٧٩
هنگامي که فرزندش کودکي چند ساله بـود٬ رخت از جـهان بـربست ( عـرفات ٬ ص ١٠٤٤؛
نقوي٬ ص ١٥٢). شيخ معين الدين٬ به گفته ي فرزندش٬ در جميعِ علومِ صـوري و مـعنوي
دست داشت. او همه ي خطوط را زيبا مي نوشت و آوازي خوش داشت و از دوازده سالگي
در شيراز به موعظه مي پرداخت و چون در منبر قرار مي گرفت همه را مجذوبِ خود مي کرد
(عرفات ٬ همان جا). تقيِ اوحدي تاريخِ ولادت خود را در قطعه اي چنين به نظم آورده است:

از وجــودم تــقي بــه فـعل آمـد آنچه مطلوبِ حضرتِ شاه است
وارثِ انــبيا بــه عـلم و صـفات ـکــه ز رمــزِ ولايت آـگــاه است
زان کـــه تــاريخِ ســالِ مــولودم طــــلبِ شــاه نــعمت الله است.
 (عرفات ٬ ص ٢٣٦)

و درباره ي نامِ خود چنين گويد:
ـگوهرم پاـک و متقي آمـد نامم از آسمان تقي آمـد.
(عرفات ٬ ص ٧)

تقيِ اوحدي دورانِ کودکي و نوجواني را در اصفهان٬ که مولد و منشأَ او بود٬ گذراند. او از
همان اوايل به کسبِ دانش پرداخت و از نه سالگي طبعِ وي به سرودنِ شعر مايل شد و چنان
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٣٦ عرفات العاشقين

ـکه خود گفته شرحِ ملاجامي را در آن وقت آموخت. بقيه ي وقتِ وي به آموزشِ درس هاي
ديگر مي گذشته است (عرفات ٬ ص ٢٣٦). در اين هنگام٬ يعني مـقارن بـا کـودکيِ او٬ شـاه
طهماسب مؤسسه اي به نامِ دارالايتام بنا نهاد که در آن يتيمانِ صحيح النسب به علم آموزي
اشتغال داشتند و اوحدي نيز در آنجا نزدِ شيخ الاسلام عليِ منشار به تلمّذ پـرداخت. نـيز
ص مدتي را در حلقه ي درسِ مولانا خواجه جانِ قهپايه اي به کسبِ فيض گـذرانـد ( عـرفات٬
٣٦٦). پس از آن٬ الفيه را نزدِ مولانا مفيدي٬ کـه در مسـجد جـامعِ اصـفهان مـجلسِ درس
داشت٬ فرا گرفت (عرفات ٬ ص ١٠٤٦). بدين ترتيب٬ تا دوازده سالگي که در اصفهان بود به
طورِ منظّم به فرا گرفتنِ قرآن و صرف و نحو و منطق و رياضي اشتغال داشت و بعد به تحصيلِ
حکمت و اخلاق روي آورد. او٬ با آن که شعرگويي را از همان آغازِ کودکي آغاز کرد٬ چون با
شماتتِ مادر رو به رو شد دست از آن برداشت و تا وقتي که مادرش زنده بود پيرامونِ شعر
نگشت. اما زماني نگذشت که مادر را از دست داد. در اين وقت وصف الحالِ خـود را در

ضمنِ يک رباعي چنين گفته است:
ــامروز تقي مـرکزِ عشـاق مـنم بلياني و اوحدي و دقّاق منمــ
ــالياسِ زمان و خضرِ آفـاق مـنم چون درِّ يتيم در جهان طاق منم.
(عرفات ٬ ص ٨)ــ

تقي الدين٬ پس از درگذشتِ مادر٬ براي ديدارِ خويشاوندانش به يزد رفت و يک سال در آن
شهر گذراند. مقارن با آن زمان٬ شاه طهماسبِ اول درگذشت و ايران چند سالِ متوالي دچارِ
آشوب هاي مداوم و هرج و مرج بود. تقيِ اوحدي درين زمـان بـه اصـفهان بـازگشت و تـا
شانزده سالگي در زادگاهِ خود ماند. پس سفري به فارس رفت و چهار سال در شيراز به سر
برد و نزدِ مولانا ميرقاريِ گيلاني٬ مؤلفِ انيس العاقلين که نسبتي با او داشت٬ به کسبِ دانش
پرداخت و ميرقاري٬ چون پسر نداشت٬ وي را به فرزندي و داماديِ خود پذيرفت. امّا او٬ در
حالي کـه در رشـته هاي گـوناـگـونِ مـعارفِ مـتداول بـه پـيشرفت هايي نـايل آمـده بـود٬ در
بيستـسالگي به اصفهان بازگشت و مقارن با سالِ ٩٩٥ به اردوي سلطان محمدِ خدابنده٬ که
در اصفهان استقرار داشت٬ وارد شد. چندي بعد٬ زماني که شاه عباسِ اوّل زمامِ سلطنت را
به دست گرفت و با اردوي خود از خراسان به قزوين عازم شد٬ اوحدي٬ هـمراه بـا امـراي
ذوالقدر و افشار٬ از طريقِ کاشان و قم به اردوي شاه پيوست. او يک سال در آنجا به سر برد و
با شاعرانِ دربارِ شاه عباس٬ چون مرشد قلي خان٬ به مباحثه و مشاعره مي پرداخت (عرفات ٬
/٣ ص ١٠٢٩). او يک سال بيش در اردوي شاه عباس نماند. به شيراز بازگشت و پنج سالِ ديگر
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عرفات العاشقين ٣٧

را در آن شهر سپري کرد. در اين هنگام٬ فرمان رواي فارس يعقوب خانِ ذوالقدر بود که شاه
عباس او را از ميان برداشت.

در شيراز٬ در محفلي که مير طرحيِ شيرازي٬ از سـرايـندگانِ آن عـهدِ فـارس٬ در دکـانِ
طراحيِ خود برپا مي داشت و شاعرانِ برجسته اي چون عوفي اشعارِ خـود را در آن مـحفل
مي خواندند٬ پيوسته شرکت مي کرد و در آنجا٬ با همه ي قلّتِ سن٬ اشعار خود را مي خواند و
تعجّبِ حاضران را برمي انگيخت. گروهي از آنان در انتسابِ اين ابيات به شاعرِ جوان ترديد
داشتند. اما اوحدي از عهده ي آزمون هاي متعدّد برآمد و هر شعري را به خوبي اقتفا و پيروي
ـکرد. در سفرِ قبلي هم در مجمعِ ادباي فارس حضور يافت و در برنامه ي نظيرهـگويي بر اشعارِ

بابا فغاني هنرنمايي ها کرد (عرفات ٬ ص ٧٦٠).
تقي الدين از سفرِ چند ساله در شيراز به اصفهان باز آمد. در اين وقت٬ شاه عباس از نبرد
با ازبکان پيروزمند بازگشت. به اين مناسبت جشن و چراغاني در اصفهان برپا بود و تقي الدين
در جشني که در ميدانِ هارونِ ولايت برگزار شد يک رباعي سرود که بيش از همه ي شعرها
توجهِ شاه عباس را جلب کرد و شاه او را نواخت. اوحدي اندکي بعد٬ همراه بااردوي شاهي٬
به قزوين رفت و پس از مدتي به اصفهان بازگشت. در اين هنگام٬ چنان موردِ توجهِ شاه عباس
قرار گرفت که اطرافيان او را «شاه پسند» ناميدند. در حرکتِ بعديِ اردو٬ تقي الدين به سببِ
ـکسالت از حرکت باز ماند؛ اما٬ چون بيماريِ طاعون در اصفهان شيوع داشت٬ در آن شهر
نماند و به يزد پناه آورد و يک سال در آن شهر ماند و چون به اصفهان باز آمد آهنگِ سفرِ
عراقِ عرب و زيارتِ عتبات کرد و در سالِ ١٠٠٥ بـه آن نـواحـي رفت و چـهار سـال را در
شهرهاي کربلا و نجف و کاظمين و بغداد به سر برد تا در سال ١٠٠٨ از راهِ همدان به اصفهان
باز گشت. وي در بغداد با برخي شاعرانِ فارسي گوي٬ چون مولانا طرزيِ ششتري٬ هم نشين
Ä همان کتاب٬ ص بود. در عرفات ذـکرِ او و چند شاعرِ ايرانيِ مقيم بغداد آمده است (مثلاً

.(٬٦٥٠ ٦٥٢
پس از بازگشت از سفرِ عتبات٬ تقي الدين تا اواخرِ سالِ ١٠١٤ را در اصفهان به سر برد و
به تأليف و تصنيف و شعرگويي اشتغال داشت تا آن که هوسِ سفرِ هند در او راه يافت. وقوعِ

٣)ــآفتاب راي لکهنوي٬ ج ٬٢ ص ١٧٩.

اين سفر را گروهي از مؤلفان به اشتباه سالِ ١٠٠٥ ضبط کرده انـد. ٣ امـا٬ بـه تـصريحِ خـودِ
اوحدي٬ سفرِ هندِ وي در اولِ رجبِ ١٠١٥ آغاز شد. در اين سفر٬ گروهي از فارسي دانان و
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٣٨ عرفات العاشقين

شاعران٬ چون مير ابوالقاسمِ فندرسکي و ميرترابيِ مشهدي و آقاتقي پسرِ آقا مـلک مـعرّفِ
اصفهاني و مؤمن آقا حاجيِ اصفهاني و حيدرِ همداني٬ همراهِ او بودند. نخست به شيراز و از
آنجا به کرمان رفت و از اين شهر روي به قندهار نهاد و سپس روانه ي لاهور شد. در ميانه ي

راهِ شيراز به کرمان خبرِ درگذشتِ اـکبر شاه و پادشاهيِ جهانگير رسيد.
تقي الدين يک سال و نيم در لاهور اقامت گزيد و چون اردوي جهانگير به آـگره رسيد به
خدمتِ وي در آمد و در اين شهر هم يک سال و چند ماهي ماند. پس به قصدِ گجرات آنجا را
ترک گفت و سه سال هم در گجرات اقامت کرد. در سالِ ١٠٢٠ آهنگِ سفرِ حج کـرد٬ امـا
زيارت خانه ي خدا او را دست نداد و به آـگره رفت و در اين شهر چندين سال به سر برد و
نگارشِ عرفات را در سالِ ١٠٢٢ در همين جا آغاز کرد و دو سال بعد به پايان رساند. اوحدي٬
هم چنان که شهرهاي ايران را در نورديده بود٬ در هند نيز طيِ چند سال شهرهاي متعددِ آن
سرزمينِ پهناور را سياحت کرد و سال ها در لاهور٬ احمدآباد٬ گجرات٬ آـگره و اجمير اقامت
ـگزيد و در هر شهر با اهلِ فضل و بزرگان و شعرا معاشرت و مجالست داشت٬ چنان که از
هم نشيني هاي خود با نظيريِ نيشابوري در گجرات و طالبِ آملي در اجمير ياد کـرده است
(عرفات ٬ مقدمه و ص ٬٦٤٤ ٦٦٤). از ميانِ کسانِ ديگري که صاحبِ عرفات در هند به ديدارِ
آنها نايل آمد بايد از زين العابدين بن آصف خان در اجمير (عرفات ٬ ص ٤٤٦)٬ غضنفرِ صبري
در سالِ ١٠٢٣ در آـگره (همان جا٬ ص ٦١٥)٬ صدر جهان از شعراي دوره ي اـکبر که صد ساله
بود (همان جا٬ ص ٦١٧)٬ و غياث الدين منصورِ منصف که از اصفهان به هند آمد (همان جا٬
ص ٧٩٧) نام برد. اوحدي حکيم رکن الدين مسيحِ کاشاني را نيز٬ که در ايران پيوسته بـا او
هم نشيني داشت و اين زمان به هند آمده بود٬ در اجمير مکرر ملاقات مي کرد (همان جا٬ ص

.(١٠٣٠-١٠٣١
سال هاي اقامت در هند براي تقيِ اوحدي دورانِ فراغت و آسايش بود و او توفيق يافت
ـکه٬ غير از عرفات ٬ تأليفات و منظومه هاي فراواني پديد آورد که هر يک در محلِ خود قـابلِ
اعتماد و توجه است و فهرستِ آنها در پايانِ اين مقاله آمده است. از سال هاي پايانيِ زندگيِ
او و محلِ وفاتش آـگاهيِ درستي در دست نيست. در تذکره ي صبحِ گلشن (ص ٨٨) درگذشتِ
او به سالِ ١٠٣٠ ضبط شده که به طورِ قطع اشتباه است. اما اين روايتِ نـاصحيح در آثـارِ

Ä ذريعه ٬ ج ٬١٥ ص ٬٢٤٦ ج ٬٩ ص ١٧٣؛ مدرسِ تبريزي٬ ج ٬١ ص ٢٠١؛ قاموس الاعـلام ٬ شـمس الديـن ٤)ــمثلاً
ساميِ ٬ ذيلِ تقيِ اوحدي.

 متعددِ ديگر تکرار شده است ٤ گلچينِ معاني فوتِ او را در سالِ ١٠٤٢ نوشته امّا مأخذِ خود
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 عرفات العاشقين ٣٩

٦)ــ تذکرة الشعرا ـي غني٬ به نقل از دکتر نقوي٬ ص ٥.١٥٤)ــشهرآشوب ٬ ص ٦٠

را بيان نکرده است ٥ . مسلم آن است که او تا سال هاي ١٠٣٨ و ١٠٣٩ در قيدِ حيات بوده٬
چون به نقلِ نقوي (ص ١٥٤) در فهرستِ ايوانف اشعاري مورخِ اين سـال ها از او مـوجود
است. مؤلفِ نتايج الافکار (ـگوپاموي٬ ص ١٢٦) درگذشتِ او را به سالِ ١١٠٠ ضبط کرده که
به کلي اشتباه است. اما تذکره نويسِ ديگر گفته است که اوحدي به سالِ ١٠٥٠ درگذشته ٦ که

٧)ــبراي سرگذشتِ کاملِ تقيِ اوحـديÄ عـرفات ٬ مـقدمه و ذيـلِ تـقيِ اوحـدي٬ ص ٬٦ ١٠-٬١٣ ٢٣٧-٬٢٤٥ ٬٧٦٥
١٠٤٤؛ تاريخِ تذکره هاي فارسي ٬ ج ٬٢ ص ٥ به بعد؛ شهرآشوب ٬ ص ٦٠-٦١؛ تاريخِ ادبيات در ايران ٬ دکتر صفا٬ ج ٥ـ٬
صـ١٧٣٠-١٧٣١؛ رياض العارفين ٬ ج ٬١ ص ١٣٧؛ تذکره نويسيِ فارسي در هند و پاـکستان ٬ ص ١٥١-١٦٣؛ نيز مآخذِ پايانِ

مقاله.

احتمالًا سخنِ او بيش از روايت هاي ديگران نزديک به صحت است ٧ .
تقيِ اوحدي شاعري پرسخن است؛ اما٬ هرچند گروهي منزلتِ او را در سخن وري عالي
وصف کرده انـد٬ شـعرش مـتوسط است. تـخلصِ شـعريِ او تـقي است٬ ليکـن جـمعي از
تذکره نگاران گمان برده اند که تخلصِ او اوحدي است و احوالِ او را ذيلِ اوحدي نوشته اند.
اوحدي در ميانِ شاعرانِ معاصرِ خود بيش از همه به عرفيِ شيرازي ارادت داشت و به اقتفاي
وي پرداخت. چنان که در عرفات (ص ٧٦٠) ياد شده٬ او شعرهاي زياد در پيروي از سبک و
آثارِ عرفي سرود. وي در همه ي انواعِ شعر چون مثنوي٬ قصيده٬ غزل و قطعه طبع آزمايي
ـکرده و گاهي هجو هم سروده است٬ چنان که در احوالِ خود گويد: «ـگاهي هجو گفته ام٬ اما به
موجبِ حق و حساب٬ و مکان جز بر مسندِ انصاف نساخته» (عرفات ٬ ص ٢٣٦-٢٣٧). وي
ـگزيده اي از غزليات و مطلعِ پاره اي از قصايدِ خود را در ذيلِ احوالِ خـود در عـرفات آورده

است. اينک به ابياتي چند از او اشاره مي شود:
تــ ــدلي دارم خـريدارِ مـحبّت ـکزو گرم است بازارِ محبّ
تــ ــلبـاسي بـافتم بـر قـامتِ دل ز پودِ محنت و تارِ محبّ
ــغلط کردم رخِ طاقت سيه باد ـکه پيشت کردم اظهارِ محبّت.

اين چند بيت از قصيده ي اوحدي با رديفِ «چشم» است که آن را در سالِ ١٠٠٠ هنگامِ
مراجعت از فارس به اصفهان و در اثرِ ابتلا به چشم دردِ شديد سروده است. همه ي اين شعرِ

مفصل را در عرفات (ص ٧٢) مي توان يافت:
دم بي قرار چشم چون دل مرا ز کاوشِ غم شد فگار چشم آوخ که گشت از رَمَ
دردا که از مفارقتِ نـورِ ديـده شـد از قطرهـهاي خونِ جگر داغـدار چشم
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٤٠ عرفات العاشقين

بـــربست روزگــار مــرا ديــده ي امــيد ـگــل زارِ درد شــد دلم و لاله زار چشــم
هر درد کـو بـه خـانه ي جـانم قـدم نـهد چون يارِ مهربان کشدش در کنار چشم.

رباعيِ زير را هم در پاسخِ رباعيِ مولانا باقيِ کرماني سروده است:
با آن که به کسبِ معرفت محتاجم بر مسندِ عرشِ دل بـود مـعراجـم

٨)ــ عرفات ٬ ص ٬٢١٧ رباعيِ باقيِ کرماني چنين است:
عــمري است کــه تــيرِ فــقر را آمــاجم بــــر تــارکِ افــلاس و فــلاـکت تــاجم
يک شـمّه ز حـالِ خـويش ظـاهر سـازم چندان که خدا غني است من محتاجم.

مســتجمعِ جـبر و اخـتيارم يـعني بــا غــايتِ احــتياج لايــحتاجم ٨ .
شاعر در يکي از سفرهاي خود به شيراز منظومه اي در زمينه ي «عالمِ آشوب» به سـالِ
٩٩٩ سرود که موجبِ برانگيختن عامه ي مردمِ آن شهر شد و دسته اي از ساداتِ شيراز بـه

سختي او را مضروب و مجروح کردند (عرفات ٬ ص ١٦١).

اجمالي به محتوياتِ آن ٢. بررسيِ عرفات العاشقين ونظرِ
عرفات مهم ترين اثرِ تقيِ اوحدي و تذکره ي عموميِ بسيار مفصلي است حاويِ سرگذشت و
ـگزيده ي اشعارِ بيش از سه هزار و چهارصد شاعرِ فارسي زبان از نـخستين ادوار تـا عـصرِ
مؤلف. اين کتاب براساسِ حروفِ الفبا در ٢٨ «عرصه» تدوين شـده و هـر عـرصه بـه يک
«حرف» اختصاص دارد و هر حرف شاملِ سه «غرفه» است: غرفه ي اول در احوالِ متقدمين؛
غرفه ي دوم در احوالِ متوسطين؛ و غرفه ي سوم در سرگذشتِ متأخرين. غير از آن٬ کتاب
حاويِ مقدمه اي مفصل در کليات است و شرحِ احوالِ بالنسبه مفصلِ مؤلف هم در همين جا

آمده است.
تقيِ اوحدي پيش از نگارشِ عرفات کتابِ ديگري با نامِ فردوسِ خيالِ اوحدي تدوين کرد که
تنها منتخباتِ اشعار شاعران و خالي از ذـکر سرگذشتِ آنان بـود. در سـالِ ٬١٠٢٢ هـنگامِ
اقامت در آـگره٬ يکي از بزرگانِ آنجا از وي خواست تا فردوسِ خـيال را کـامل کـند و احـوالِ
شاعران را به آن بيفزايد. به اين ترتيب٬ تقي الدين نگارشِ کتابي جديد را آغاز کرد و نامِ عرفات
العاشقين و عرصات العارفين بر آن نهاد که چون پايان يافت آن را٬ بر خلاف مرسوم٬ به کسي اهدا
نکرد. او در مقدمه در اين باره گفته است که چون منظورِ او جاودان کردنِ نامِ گـويندگان و
شعراست٬ کتاب را به کسي اهدا نمي کند (عرفات ٬ ص ١٣). تأليفِ عرفات دو سال بـه درازا
 ـکشيد. اما واقعيت آن است که٬ هرچند استخوان بنديِ اصليِ کـتاب در سـالِ ١٠٢٤ پـايان
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عرفات العاشقين ٤١

يافت٬ مؤلف تا زماني که زنده بود پيوسته مطالبي به آن مي افزود و اطلاعات تازه اي کـه از
احوالِ شعرا به دست مي آورد ذيلِ نامِ آنها درج مي کرد٬ چنان که در احوالِ ميرعليِ قزويني از
سالِ تحريرِ مطلب (١٠٢٥) ياد کرده است ( عـرفات ٬ ص ٧٧٢). حـتي مـطالبي مـربوط بـه
سال هاي ١٠٤١ و ١٠٤٢ در کتاب ديده مي شود. شيوه ي اوحدي آن است که اغلب تاريخِ

تحريرِ مطالب و مکانِ آن راـــ که معمولًا شهرهاي هند استـــ ياد مي کند.
عرفات با شرحِ احوالِ رودکي آغاز مي شود. به گفته ي مؤلف٬ نامِ رودکي تيمناً به عنوانِ
نخستين شاعرِ برجسته ي فارسي زبان آمده و در جـاي ديگـر٬ يـعني ذيـلِ نـامِ رودکـي٬ در
«عرصه»ي رائيه٬ احوالِ او را به تفصيل ذـکر کرده است. دکتر نقوي شمارِ شاعرانِ عرفات را
٣١٩٥ تن و گلچينِ معاني و ديگران حدودِ ٣٣٠٠ تن ذـکر کرده انـد. امـا٬ بـا بـررسيِ دقـيقِ
نسخه ي خطيِ کتاب خانه ي ملک٬ مشخص گرديد شمارِ شعراي عرفات ٣٤٦٣ تن است. بايد
افزود که نسخه ي خطيِ کتابخانه ي ملک فاقدِ يکي دو عرصه است. از اين رو٬ بـايد يـقين
داشت که صاحبِ عرفات حداقل احوالِ بيش از ٣٥٠٠ شاعرِ پارسي گو را در اثرِ خود جـاي

داده است.
از منابعِ مهمِ تقي الدين در نگارشِ عرفات ٬ به ويژه غرفه هاي متقدمين و متوسطينِ آن٬ لباب
الالبابِ عوفي٬ مجالس النفايسِ اميرعليشيرِ نوايي٬ تذکرة الشعراي دولتشاهِ سمرقندي٬ نفحات الانسِ
جامي٬ تاريخِ همايوني و گاه چهارمقاله ي نظاميِ عروضي است. او٬ به ويژه٬ بارها از عوفي نام
برده و در يک مورد٬ ذيلِ احوالِ حنظله ي بـادغيسي٬ مـطالبي دربـاره ي سـامانيان از تـاريخِ
همايوني نقل کرده است (عرفات ٬ ص ٤٤٦). هم چنين درباره ي شمس الدينِ جويني مطالبي از
تاريخِ الفي نقل کرده است. اما درباره ي شاعرانِ متأخر و مـعاصر بـيشتر بـه ذـکـرِ اطـلاعاتِ

Ä نقوي٬ ص ١٥٧-١٥٨. ٩)ــبراي آـگاهي از سايرِ منابعِ مؤلف٬

شخصي پرداخته و طبعاً از منبعي مکتوب نام نبرده است. ٩
تقيِ اوحدي بسياري از شاعرانِ هم روزگارِ خود را ملاقات کرده و اشعارِ مناسبِ آنان را
ـگرفته و٬ به قرارِ رواياتِ مکرر در عرفات ٬ پيوسته در مجالسِ بحث و نقد و شعرخواني شرکت
داشته است؛ مثلاً ذيلِ احوالِ محمودِ عياني٬ گويد: «چند رساله ي نظم و نثر از او نزدِ بنده
است» و از جمله قطعاتي از حل الرموز و نظمِ شرح الکنوز و آثار الاطـوارِ او را ذـکـر کـرده است
(عرفات ٬ ص ١٠١٨). درباره ي دسته ي ديگر گويد که هرچند به صحبت و درکِ حضورِ آنها

نرسيده اما کما ينبغي تتبّعِ حالاتِ آنها را کرده است.
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٤٢ عرفات العاشقين

سبکِ نگارشِ عرفات کاملاً يک دست نيست و تفاوت هايي در بخش هاي اين اثرِ مفصل
ديده مي شود. مؤلف در استفاده از مترادفات و الفاظِ متشابه با نام و تخلصِ شاعر راهِ افراط
پيموده است. شيوه ي او متکلف و مصنوع است و مخصوصاً در وقتِ توصيفِ شعرا غالباً
نثرش مسجّع است. اما اين روش گاه موجبِ خواندنِ نسخه و دريافتِ وجهِ صحيحِ نامِ شعرا
در نسخِ ناخوانا مي گردد. تقي الدين٬ از آن رو که خود اديبي سخن شناس بود و با سبک ها و
شيوه هاي سخن گويي آشناييِ کامل داشت٬ در نگارشِ عرفات شمِّ انتقاديِ خود را به کار برده
و در پاره اي موارد از اظهارِ نظرهاي عالمانه خودداري نکرده است؛ مـثلاً در مـوردِ خـلطِ
برخي از غزل هاي نصيري و عصمتِ بخاري گويد: «... غالباً از عصمت است و الحق به روشِ
سخن و طرزِ کلام و تصوّف با شعرِ عصمت مناسبتِ تمام دارد. گـويا عـصمت دو تـخلص
داشته است» (عرفات ٬ ص ١١١٧). در جاي ديگر٬ ذيلِ احوالِ نزاريِ هروي٬ گويد: «جمعي
اين غزل نسبت به نزاريِ هروي کنند و گويند اين غيرِ آن است. اما طرز و روش فرياد مي کند
ـکه من کيستم. شايد همان نزاري (احتمالًا نزاريِ قهستاني) باشد که در هري نشو و نما يافته

است» (عرفات ٬ ص ١٠٩٨).
مؤلف حتي المقدور از جانب داري خودداري کرده است. او کوشيده است تا گزيده اي از
آثارِ متنوعِ هر سراينده بياورد. او هم چنين از بدگويي و انتقادِ زننده نسبت به ديگران دوري
ـگزيده٬ ولي در مواردي از اظهارِ نظرِ صريح خودداري نکرده است. از جمله در احوالِ مولانا
عليِ مغاني گويد: « در نظم دستي دارد خصوص قصيده٬ غايتش الفاظِ غيرِ مـعمولِ عـبث
انتخاب و استعمال مي نمايد» (ص ١٠٤٥-١٠٤٦)؛ و در نقدِ مـثنويِ فـرهاد و شـيرينِ مـظفرِ
ـگونابادي چنين گويد: «اـگر چه مثنويِ او را ربطي و بند و بستي نيست٬ بيت ها و معني هاي
خوب دارد و تلاشِ تازه گويي بسيار مي کند» (عرفات ٬ ص ١٠٤٢). و دربـاره ي مـولانا امـرِ
ـکرماني آورده است: «ديوانش را وقتي ديده ام. اشعارِ او هـمه درست و هـموار و سـليس

است» (عرفات ٬ ص ١٠٠١).
تقي الدين از ذـکرِ اشعار و شواهدِ عربي در عرفات خودداري کرده٬ اما در مقدمه وعـده
مي دهد که در صورتِ امکان کتابي در تذکره ي شعراي عـرب زبان بـنويسد (ص ١٤). وي

مي کوشد که حتي المقدور از اشعارِ صوفيانه و عاشقانه ي شعرا گزينه هايي بياورد.
در مجموع بايد گفت که عرفات العاشقين غير از فوايدِ ادبي و اهميتِ آن در تراجمِ احوالِ
شعرا فوايد ديگري نيز دارد. از مطالعه ي محتوياتِ اين کتاب و غور در آنها مي توان چهره ي
/٣ واقعيِ ادب و آداب و رسوم و شيوه ي زندگي و اجتماعياتِ عصرِ صفوي در ايران و هند را

١
ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــ



عرفات العاشقين ٤٣

ترسيم کرد. به سخنِ ديگر٬ پژوهش در اوضاعِ ادبي و اجتماعيِ اين عصر بدونِ مطالعه ي اين
اثرِ ارج مند ناقص و ناتمام است. در اين کتاب٬ اشارات و حکاياتِ تاريخي فراوان است. به
ويژه بايد از اشاره به نبردهاي شاه عباس با نقطويان ياد کرد. او در چند جا و بيشتر از همه
ذيلِ احوالِ محمدباقرِ خرده کاشاني٬ که خود از پيروانِ اين گروه بوده٬ بـه حـوادثِ مـذکور
اشاره کرده٬ از جمله گويد: «وقتي که قايلِ اين مقال در خدمتِ پادشاهِ ظِلّ اللهـــ عباس پادشاهِ
حيدرِ حسينيِ صفويـــ از قزوين متوجهِ صفاهان بودم٬ چون به کاشان رسيدم٬ ميرسيداحمدِ
ـکاشي را٬ که از امناي مقررِ پسيخاني بود٬ به قتل آوردند و مابقي و تابعين و مرتدين همه را فنا
ساختند و در آن ازمنه درويش خسرو و يوسفيِ ترکش دوز را با جمعي کثير از اين طبقه در
ه٬ بعد از قتلِ ميرسيداحمدِ مذکور٬ خطوطِ بيعتِ قزوين و توابع به قدم پيوسته بودند. القصّ
مام بيرون آمد. با اين تقريب همه را هلاـک ساختند. از جـمله خـطِ ارادتِ مرتدينِ وي بالتّ
ه٬ چون نوبتِ قتل به وي رسيد٬ التماسِ محمدباقرِ مزبور نيز در ميانِ آن خطوط بر آمد. القصّ
عرضِ حالِ خود کرد. چون به نفسِ نفيسِ بندگانِ اعلي متوجه شدند٬ گفت که اي پـادشاهِ

عادل٬ من از اين جماعت نيستم٬ ليکن پيشِ فلان پسر که از ايشان است...».
عرفات از نظرِ جامعيت و تفصيل تا زمانِ تأليف کم نظير است و شايد اـکنون نيز بتوان آن را
يکي از دو سه تذکره ي جامعِ فارسي به شمار آورد. اين تذکره از همان عصرِ تأليف موردِ
توجه قرار گرفت. نخستين بار ملاقاطعيِ هروي٬ که مقارن با تأليفِ عـرفات خـود تـذکره اي
دربـاره ي شـعراي دربـارِ جـهانگير تأليـف کـرد و در هـمان اوان در يک صـد و سـه سالگي
درگذشت٬ درباره ي آن اظهار نظر کرده است. به گفته ي او٬ عرفات کتابي خوب و مهم است
اما شهرتي پيدا نکرده است. بايد دانست که وي در ٬١٠٢٤ يعني سالِ پايانِ تأليفِ عرفات ٬
درگذشته و نظرِ او درباره ي اين کتاب طبعاً پيش از گذشتِ حتي چند سال اظهار شده است؛
چه بديهي است که اثري با اين وسعتِ موضوع نمي تواند قبل از تأليفِ کامل و تنظيم اعتبارِ
واقعيِ خود را پيدا کند. اما خاورشناسان و اير ان شناساني نيز که در زمـينه ي ادبـياتِ ايـران
تحقيق مي کردند٬ به قولِ هرمان اته٬ تا مدت ها از وجودِ عرفات بي اطلاع بودند و شايد يکي از
دلايلِ آن کميِ نسخه هاي خطي و مشکلِ استکتاب به دليلِ طويل بودنِ عرفات بوده است.

عرفات العاشقين پس از تقيِ اوحدي بارها موردِ اسـتفاده ي وسـيعِ تـذکره نويسانِ قـديم و
محققانِ معاصر قرار گرفته است. نخست عليقلي خانِ والهِ داغستاني در نگارشِ رياض الشعرا
از آن بهره ي فراوان برد و احوالِ گروهِ کثيري از شعرا را عيناً از آن استنساخ کرد و در اثرِ خود
جاي داد و در آخر ناسپاسي کرد و مؤلفِ عرفات را به دروغ گويي مـتهم سـاخت (هـاشمي
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٤٤ عرفات العاشقين

سنديلوي٬ ج ٬١ ص ٤١٢). پس از آن٬ به نقلِ گلچينِ معاني٬ رضاقلي خانِ هدايت٬ مؤلفِ
مجمع الفصحا ٬ که يگانه نسخه ي خطيِ عرفاتِ موجود در ايران در تصرفِ او بود٬ در نگارشِ
مجمع الفصحا و رياض العارفين از آن فراوان سود جست؛ اما او هم از مأخذِ خود نامي به ميان
نياورد. اما نظرِ گلچين معاني داير بر انتحالِ بخشِ وسيعِ عرفات در مجمع الفصحا مبالغه آميز به
نظر مي رسد. از آن پس٬ آفتاب راي لکهنوي٬ که تذکره اي با نامِ رياض العارفين به سالِ ١٣٠٠
در هند نوشته٬ از عرفات فايده ي فراوان برده اما به مأخذِ خود مکرر اشاره دارد. نگاهي بـه
فهرست ها و فهرستِ اعلامِ پايانِ کتاب به خوبي نمودارِ اين ادعاست. در دوره ي مـعاصر٬
نخست احمدِ گلچينِ معاني در تصحيحِ تذکره ي ميخانه و نگارشِ تذکره ي پيمانه و شهر آشوب و
پس از آن دکتر ذبيح الِله صفا در تأليفِ بخش هاي گوناـگونِ مجلدِ پنجمِ تاريخ ادبيات بـه نـحوِ
بسيار گسترده اي٬ به ويژه در نقلِ تراجمِ شاعرانِ عـصرِ صـفوي٬ بـه مـطالبِ عـرفات اسـتناد

جسته اند.

نسخه هاي خطي
تا کنون هيچ يک از بخش هاي عرفات العاشقين ٬ با همه ي اعتبار و اهميتِ آن٬ به چاپ نرسيده
است. شايد يک دليلِ آن کميِ نسخِ خطي و منحصر به فرد بودنِ يک نسخه از آن در ايران
باشد. يگانه نسخه ي موجود در ايران٬ که در کتاب خانه ي ملک نگه داري مـي شود٬ خـطي
متوسط و نازيبا دارد به گونه اي که کمتر نظرِ محققان را جلب مي نمايد. ولي برخي از تراجمِ
آن براساسِ نسخه ي بانکي پور در مجله ي اورينتل کالج مگزين به چاپ رسيده است (از جمله

شرحِ حالِ عرفي در ج ٬٧ ش ٣). نسخه هاي شناخته شده ي عرفات به اين شرح است:
١. نسخه ي شماره ي ٥٣٢٤ کتاب خانه ي مليِ ملک. اين نسخه به خطِ نستعليقِ متوسط
در حدودِ سده ي يازدهمِ هجري و چند سالي پس از اتمامِ تأليف عرفات کتابت شده است. هر
صفحه در چهار ستونِ راسته و يک ستونِ چليپا. عنوان و نشان ها شنگرف است. اثرِ چند
يادداشت و مُهر در صفحاتِ آن بـه چشـم مـي خورد٬ چـون «عـنايت شـاه جهاني٬ ١٠٦٨»٬
«محمدامين محمد اعظم شاهي٬ ١١١٠» و «العبد محمد جعفر الحسـيني٬ ١٠٥٥» و «عـبده
محمدهاشم» با يادداشتي مورخِ ١٠٦٩ از سيف خان با مُهرِ مورخِ ١٠٣٢. اين دست نويس
٦٠٨ برگ دارد و کاغذِ آن ترمه است. نسخه ي کتاب خانه ي ملک نقص هايي دارد٬ از جمله
آن که در پاره اي موارد نامِ شاعران آمده اما از ذـکرِ شرحِ حال و نمونه ي اشعارِ آنها غـفلت
/٣ شده٬ مثلاً نامِ ميرروشني در ص ٤٣٠ ذـکر شده اما از اشعار و احوالِ او خبري نيست يا شرحِ
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عرفات العاشقين ٤٥

حالِ رحمتيِ تبريزي در ص ٤٢١ نيامده است. غير از آن٬ بـه نـظر مـي رسد کـه اوراقـي از
نسخه ي خطي افتاده باشد؛ از جمله٬ بينِ صفحاتِ ٤٣٦ و ٬٤٣٧ تراجمِ شماري از شعراي
«عرصه»ي رائيه از ميان رفته است. افزون برآن٬ اين نسخه فـاقدِ تـراجـمِ حـرفِ لام است.

فهرستِ ابوابِ اين نسخه ذيلاً ارائه شده است.
٢. نسخه ي کتاب خانه ي بانکي پور. اين نسخه در دو مجلدِ جداـگانه صحافي شده است:
[ شماره ي ٢٢٩ فارسي] حاويِ ٤٢٠ برگ؛ مجلدِ دوم به شماره ي مجلدِ اول به شماره ي ٦٨٥
[ـ شماره ي ٢٣٠ فارسي] و حاويِ ٣٩٧ برگ. اين دست نـويس در سـالِ ٬١٠٥٠ يـعني ٦٨٦
مقارن درگذشتِ مؤلفِ آن٬ به خطِ نستعليق کتابت شده و هر صفحه ٢٥ سطر دارد. نسخه ي
بانکي پور از پاره اي جهات بر نسخه ي ملک برتري دارد٬ ولي آن نيز فاقدِ «غرفه»هاي دوم و
سومِ «حرفِ » حاست٬ يعني تراجمِ ١٣٢ شاعر از متوسطين و متأخرينِ اين حرف را ندارد. از
نسخه ي کتاب خانه ي بانکي پور عکسي نزدِ شادروان احمدِ سهيليِ خوانساري موجود بوده
ـکه محقّقِ معاصر٬ احمدِ گلچينِ معاني٬ فهرستي از نامِ شعراي آن را در دفتري ترتيب داده
است. اين دفتر حاويِ نامِ سه هزار و سي صد شاعر است و تنظيمِ آن در سالِ ١٣٤٢ ش به
انجام رسيده و هم اـکنون اصلِ آن در کتاب خانه ي دانشکده ي الهيات و معارفِ اسلاميِ مشهد

ذيلِ شماره ي ١٣٩٠ نگه داري مي شود.
٣. نسخه ي کتاب خانه ي آصفيه به شماره ي ٢٠٩.

[ ـليندزيانا] به شماره ي ٣١٣ که در سالِ ١١٧٤ کتابت ٤. نسخه ي کتاب خانه ي ديوانِ هند
شده و تنها شاملِ اشعار است و تراجم را ندارد.

٥. در کتاب خانه ي مرکزيِ دانشگاهِ تهران نسخه اي خطي به شماره ي ٤٤٨٠ وجود دارد
ـکه در فهرستِ آنجا (ج ٬١٣ ص ٣٤٢٨-٣٤٢٩) به عنوانِ بخشي از تذکره ي عرفات العاشقين
معرفي شده است. اين دست نويس حاويِ تراجم و اشعارِ جمال الدين عبدالرزاقِ اصفهاني٬
سيد حسنِ غزنوي و اديبِ صابرِ ترمذي است. به نظرِ گلچينِ معاني٬ اين نسخه بخشي از
خلاصة الاشعارِ تقي الدينِ کاشي است و فهرست نگاران در انتسابِ آن به تقيِ اوحدي اشتباه
ـکرده اند. اما اظهار نظرِ دقيق در اين باره منوط به بررسيِ بيشتر و تطبيقِ آن با نسخِ مـوجودِ

عرفات است.

[ ـاز روي ذيلاً فهرستِ تفصيليِ عرفات العاشقين ٬ که بر اساسِ نسخه ي خطيِ کتاب خانه ي ملک
عکسِ آن موجود در سازمانِ دايرة المعارفِ بزرگِ اسـلامي] تـنظيم شـده آورده مـي شود.
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٤٦ عرفات العاشقين

فهرستِ نامِ شعراي اين نسخه هم تدوين شده و اـگر مجالي دست دهد در فرصتِ ديگري
منتشر خواهد شد.

مندرجاتِ عرفاتِ نسخه ي ملک . ـ مقدّمه در کليات٬ شروعِ سخن٬ شرحِ حالِ مؤلف و
حوادثِ سفرِ او به هند و چگونگيِ نگارشِ عرفات . آن گاه درباره ي رودکي غرفه ي مستقلي

آمده و سپس عرصه ها بدين ترتيب است:
[ ـالف] شـاملِ غـرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٢٨٤ شـاعر؛ غـرفه ي ١ . عــرصه ي اوّل

متوسطين: ندارد؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ١٣٩ شاعر. جمعاً ٤٢٣ شاعر .
[ ـب] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٣٧ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٢ . عرصه ي دوم

ترجمه ي ٥١ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ١٥٦ شاعر. جمعاً ٢٤٥ شاعر .
[ ـت] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٨ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٣ . عرصه ي سوم

ترجمه ي ١٢ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٢٢ شاعر؛ جمعاً ٤٤ شاعر .
[ ـث] شاملِ غرفه ي متقدمين: ندارد؛ غرفه ي متوسطين: ترجمه ي ٤ ٤ . عرصه ي چهارم

شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٥ شاعر؛ جمعاً ٩ شاعر .
[ ـج] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٢١ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٥ ـ. عرصه ي پنجم

ترجمه ي ٣٤ شاعر؛ غرفه متأخرين: ترجمه ي ٥٩ شاعر؛ جمعاً ١١٤ شاعر .
[ ـح] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٢٣ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٦ ـ. عرصه ي ششم

ترجمه ي ٥٢ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٩٥ شاعر. جمعاً ١٧٠ شاعر .
مين: ترجمه ي ٨ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: [ ـخ] شاملِ غرفه ي متقدّ ٧ . عرصه ي هفتم

ترجمه ي ٢٩ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٥١ شاعر؛ جمعاً ٨٨ شاعر .
[ ـد] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٧ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٨ ـ. عرصه ي هشتم

ترجمه ي ٢٥ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٢٠ شاعر؛ جمعاً ٥٢ شاعر .
[ ـذ] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي يک شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ٩ . عرصه ي نهم

ترجمه ي ٣ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٧ شاعر؛ جمعاً ١١ شاعر .
[ ـر] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٣٩ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: ١٠ . عرصه ي دهم

ترجمه ي ٢٧ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٤٨ شاعر. جمعاً ١١٤ شاعر .
مين: ترجمه ي ٧ شاعر؛ غرفه ي متوسطين: [ ـز] شاملِ غرفه ي متقدّ ١١ . عرصه ي يازدهم

ترجمه ي ٣٣ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ندارد؛ جمعاً ٤٠ شاعر .
[ ـس] شاملِ غرفه ي متقدّمين: ترجـمه ي ٤٦ شـاعر؛ غـرفه ي /٣ ١٢ . عرصه ي دوازدهم
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عرفات العاشقين ٤٧

متوسطين: ترجمه ي ٦١ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٦٠ شاعر؛ جمعاً ١٦٧ شاعر .
[ ـش] شاملِ غرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٦٧ شـاعر؛ غـرفه ي ١٣ . عرصه ي سيزدهم
متوسطين: ترجمه ي ٦٧ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٧٣ شاعر؛ جمعاً ٢٠٧ شاعر .
[ ـص] شاملِ غرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ١٣ شـاعر؛ غـرفه ١٤ . عرصه ي چهاردهم
متوسطين: ترجمه ي ٤١ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٥١ شاعر؛ جمعاً ١٠٥ شاعر .
[ ـض] شاملِ غرفه ي متقدمين: تـرجـمه ي ١١ شـاعر؛ غـرفه ي ١٥ . عرصه ي پانزدهم

متوسطين: ترجمه ي ٥ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ١٠ شاعر؛ جمعاً ٢٦ شاعر .
[ ـط] شاملِ غـرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٦ شـاعر؛ غـرفه ي ١٦ . عرصه ي شانزدهم
متوسطين: ترجمه ي ١٧ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٣٩ شاعر؛ جمعاً ٦٢ شاعر .

[ ـظ] شـاملِ غـرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٨ شـاعر؛ غـرفه ي ١٧ . عـرصه ي هـفدهم
متوسطين: ترجمه ي يک شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٤ شاعر؛ جمعاً ١٣ شاعر .

[ ـع] شاملِ غرفه ي مـتقدّمين: تـرجـمه ي ٦٦ شـاعر؛ غـرفه ي ١٨ . عرصه ي هيجدهم
متوسطين: ترجمه ي ٩٣ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٢٥٢ شاعر؛ جمعاً ٤١١ شاعر .
[ ـغ] شـاملِ غـرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٤ شـاعر؛ غـرفه ي ١٩ . عـرصه ي نـوزدهم
متوسطين: ترجمه ي ١٩ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٣٤ شاعر؛ جمعاً ٥٧ شاعر .

[ ـف] شـاملِ غـرفه ي مـتقدمين: تـرجـمه ي ٤١ شـاعر؛ غـرفه ي ٢٠ . عرصه ي بيستم
متوسطين: ترجمه ي ٣٧ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٧٠ شاعر؛ جمعاً ١٤٨ شاعر .

[ ـق] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٢٣ شاعر؛ غرفه ي ٢١ . عرصه ي بيست و يکم
متوسطين: ترجمه ي ٣٤ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٦٤ شاعر؛ جمعاً ١٢١ شاعر .

[ ـک] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٢٥ شاعر؛ غرفه ي ٢٢ . عرصه ي بيست و دوم
متوسطين: ندارد؛ غرفه ي متأخرين: ندارد؛ جمعاً ٢٥ شاعر .

[ ـل] ـ: (نسخه ي ملک فاقدِ عرصه ي لاميه است). ٢٣ . عرصه ي بيست و سوّم
[ ـم] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٧٠ شاعر؛ غرفه ي ٢٤ . عرصه ي بيست و چهارم
متوسطين: ترجمه ي ١١٨ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٢٤٧ شاعر؛ جمعاً ٤٣٥ شاعر .
[ ـن] شاملِ غرفه ي متقدّمين: ترجمه ي ٣٩ شاعر؛ غرفه ي ٢٥ . عرصه ي بيست و پنجم
متوسطين: ترجمه ي ٦٠ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ١٠٧ شاعر؛ جمعاً ٢٠٦ شاعر .
[ ـو] شاملِ غرفه ي متقدّمين: ترجمه ي ٥ شاعر؛ غرفه ي ٢٦ . عرصه ي بيست و ششم
متوسطين: ترجمه ي ٢١ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٤٥ شاعر؛ جمعاً ٧١ شاعر .
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٤٨ عرفات العاشقين

[ ـه] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ٦ شاعر؛ غـرفه ي ٢٧ . عرصه ي بيست و هفتم
متوسطين: ترجمه ي ٢٤ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ١٦ شاعر؛ جمعاً ٤٦ شاعر .

[ ـي] شاملِ غرفه ي متقدمين: ترجمه ي ١٠ شاعر؛ غرفه ي ٢٨ . عرصه ي بيست و هشتم
متوسطين: ترجمه ي ٢١ شاعر؛ غرفه ي متأخرين: ترجمه ي ٢٢ شاعر؛ جمعاً ٥٣ شاعر .

به اين ترتيب در نسخه ي عرفاتِ کتاب خانه ي مليِ ملک جمعاً شرحِ احوالِ ٣٤٦٣ شاعر
همراهِ نمونه ي اشعارِ آنها درج شده است. ضمنا٬ً چنان که ياد شد٬ اين نسخه فاقدِ تـراجـمِ

حرفِ لام و تراجمِ شعراي متوسط و متأخرِ حرفِ کاف است.

اوحدي ديگرِ آثارِ
تقيِ اوحدي نويسنده و گوينده اي پرکار بود و آثارِ فراوان در نظم و نثر از خود بر جاي نهاد.

غير از عرفات ٬ که اثرِ برجسته ي اوست٬ فهرستِ بقيه ي آثارِ او به شرحِ زير است:
١. کعبه ي عرفان : اوحدي چند سال پس از تأليفِ عرفات ٬ براي استفاده ي عـام تر٬ بـه آن
همت گماشت و در سالِ ١٠٣٦ اين گزيده را در احمدآبادِ گجرات به پايان برد. اين کتاب٬
همانندِ عرفات ٬ به ترتيبِ حروفِ الفبا مرتب شده٬ هر حرف شـاملِ سـه بـخش بـه نـام هاي
اني و دَيّ اني؛ در ذيلِ هر بخش٬ به ترتيب٬ احوالِ متقدمين و متوسطين و متأخرين حنّ اني٬ منّ

آمده است. اوحدي آن را به جهانگير اهدا کرده است.
ـکعبه ي عرفان تاـکنون به چاپ نرسيده ولي چند نسخه ي خطيِ آن موجود است. از جمله
يک دست نويسِ اين خلاصه در کتاب خانه ي مـليِ مـلک ذيـلِ شـماره ي ٣٨٨٧ نگـه داري

١٠)ــبراي اطلاعاتِ بيشتر راجع به اين کتابÄ نقوي٬ ص ١٦٢-١٦٣؛ ذريعه ٬ ج ٬١٥ ص ٢٤٦؛ استوري٬ ج ٬١ ص
٨٠٦؛ نفيسي٬ ج ٬٢ ص ٨٠٦ـ؛ فهرستِ بانکي پور٬ ج ٬٨ ص ٧٧؛ فهرستِ کتاب خانه ي ملک٬ ج ٬٣ ص ٥٥٧ـ.

مي شود ١٠ .
٢. انتخابِ کعبه ي عرفان: خلاصه ي کعبه ي عرفان است که مؤلف به دستورِ جهانگير ساخته
و پرداخته٬ مشتمل بر سه رکن در احوالِ شعراي متقدم و متوسط و متأخر. به اين گزيده سعيد
نفيسي در تاريخِ نظم و نثر و نقوي در تذکره نويسي (ص ٬١٦٣ ٢٧٤-٢٧٥) به صـراحت اشـاره
ـکرده و آن را از تاليفاتِ اوحدي شمرده اند. اما گلچينِ معاني نظرِ اين مـحققان را رد کـرده
است. احتمالاً نسخه اي از اين انتخاب در کتاب خانه ي بانکي پور موجود است. به گـفته ي
نقوي٬ چند سال پس از درگذشتِ اوحدي٬ يکي از مؤلفانِ هندي به نامِ عبدالوهاب عالمگير
 بن سيد منصورخان در سالِ ١١٥٥ تذکره اي به نامِ گلدسته تنظيم کرد که بيشترِ آن مأخوذ از
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 عرفات العاشقين ٤٩

١٢)ــ عرفات ٬ ص ١٣؛ امام٬ ص ٣٥ـ؛ نفيسي٬ ج ٬٢ ص ٨٠٦ـ.١١)ــنقوي٬ ص ١٦٣.

انتخابِ کعبه ي عرفان است ١١ .
٣. فردوسِ خيالِ اوحدي: تقي الدين در سفرِ هند چند هم سفر داشت. يکي از آنان حيدرِ
همداني بود که در ميانِ راه او را به گردآوريِ جُ نگي از آثارِ شاعران تشويق کرد. مؤلف٬ در پيِ
اجابتِ اين خواهش٬ اشعاري را که در مدتِ شش سال گرد آورده بود در مجموعه اي مدوّن
ساخت و اين کار را در سالِ ١٠٢٠ به پايان برد. در اين اثر از سرگذشتِ سرايندگانِ اشعار
خبري نيست و فقط به نقلِ نمونه هاي اشعارِ گزيده اـکتفا شده است. فردوسِ خيال در حقيقت
خمير مايه ي عرفات العاشقين است و ظاهراً نسخه ي خطيِ مستقلي از آن در دست نيست؛ اما
تقي الدين در مقدمه ي عرفات گويد که در فردوس خيال گوشه اي از حالاتِ سفر خـود را درج

ـکرده است ١٢ .
٤. سرمه ي سليماني: لغت نامه اي فارسي که در آن واژه هاي دشوارِ زبانِ فارسي که کمتر در
ـگفت و گو به کـار مـي رفته گـرد آمـده است. هـم چنين اصـطلاحات و نـام هاي تـاريخي و
جغرافيايي و نامِ داروها در اين فرهنگ به چشم مي خورد. مؤلف اثرِ خود را بـه سـي و دو
بخشِ بزرگ بر مبناي حروفِ الفبا تقسيم و هر بخش را به سي و دو بخشِ کوچک تر به ترتيبِ
حرفِ پايانِ واژه ها مرتب کرده است. اوحدي اين اثر را هنگامِ اقامت در اصفهان تأليف کرد.
در بابِ آن٬ ميانِ او و سروريِ کاشاني٬ مؤلفِ فرهنگي ديگر٬ مناقشه اي روي داد که شرحِ آن
در عرفات ذيلِ احوالِ سروري (ص ٤٩٩) آمده است. اين کتاب يگانه اثرِ اوحدي است که به

چاپ رسيده است.
٥. رساله ي کافية القافيه ٬ در دانشِ قافيه و روشِ سخن.

٦. رساله ي مفتاح مفاتيح غيبيه ٬ در ظهورِ مراتبِ تحقيق و تصوف.
٧. جفر اوحد ٬ در غرايب.

٨. ديوان اشعار: ديوانِ اوحدي حاويِ ١٢٠٠٠ بيت بود که يک بار در قزوين به غارت رفت.
اندکي از اين اشعار بعداً به خاطرِ مـؤلف آمـد ولي بـيش ترِ آنـها از مـيان رفت. بـه گـفته ي
تقي الدين بقيه ي اشعارش (جز آنچه در ديوان آمده) حدودِ ٣٢ هزار بيت است که تـدوين

نشده است. احتمالاً منظومه هاي زير از آن جمله باشد.
٩. مثنويِ يعقوب و يوسف: اين منظومه را پس از ساقي نامه سروده و حاويِ ٢٢٢٢ بـيت

است.
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٥٠ عرفات العاشقين

١٠. مثنويِ ساقي نامه موسوم به نشئه ي بي خمار ٬ که آن را به روشِ ساقي نامه ي حکيم پرتوي
سروده است (عرفات ٬ ص ٢٠٦). در پاره اي نوشته ها آن را به اشتباه نثار و خمار خوانده اند.

١١. مثنويِ کعبه ي ديدار بر وزنِ مخزن الاسرار ٬ و شاملِ ٣٠٠٠ بيت. نامِ اين کعبه در ذريعه (ج
٬١٨ ص ٨٥) به اشتباه کعبه ي مدار و در جاي ديگر کعبه ي مراد (ج ٬٩ ص ١٧٣) ضبط شـده

است.
١٢. مثنويِ کعبة الحرمين ٬ حاويِ ٩٦٠٠ بيت.

١٣. ديوانِ قصايد و قطعات که تذکرة العارفين نام دارد (عرفات ٬ ص ١٧٨).
١٤. ديوانِ غزل که موسوم به تذکره العاشقين است و نفيسي تعدادِ ابياتِ آن را ٩ هزار بيت

ضبط کرده است. نسخه ي ناقصي از آن در کلکته موجود است.
١٥. مثنويِ سفينة السکنيه که خزينة الدفينه است و حدودِ ٦ هزار بيت دارد.

١٦. رباعياتِ اوصافيه و رباعياتِ اصنافيه که به روشِ نجوم از آنها فال گرفته مي شد و قريبِ
١٠٠٠ بيت داشته است.

١٧. مثنويِ لوحِ محفوظ .
١٨. مثنويِ قلمِ قدرت .

١٩. ديوانِ ترکيبات و ترجيعات .
٢٠. ديوانِ مقطعات و مطايبات و اَهاجي .

٢١. ديوانِ عين الحيات در اقسامِ سخن که در هند سروده شده است.
٢٢. ديوانِ اميدآباد در جوابِ اشعارِ اميدي. مؤلف هـفده قـصيده از مـولانا امـيدي٬ از

شعراي عصرِ شاه اسماعيلِ اول٬ را جواب گفته است (عرفات ٬ ص ١٣٢).
٢٣. ديوانِ آدميت .

٢٤. ديوانِ غزل موسوم به بهرامِ دستان .
٢٥. ديوانِ قندِ مکرر .

غرَُر که همه قصايد است. و ٢٦. ديوانِ جواهرِ زواهرِ کيوانِ دُرَر
تقي الدين فهرستِ آثارِ خود را در عرفات تا سالِ ١٠٢٤ آورده و از آن پس صورتِ کامل ترِ
آن را در کعبه ي عرفان ٬ که در سالِ ١٠٣٦ تنظيم کرده٬ به دست داده است. اين قسمت٬ که عيناً
به نقل از نسخه ي خطيِ کعبه ي عرفان در فهرستِ بانکي پور (ج ٨ـ٬ ص ٧٧-٧٨) آمده٬ چنين
است: «در سنه ي ١٠٢٢ عرفات را در آـگره ترتيب دادم. در دو سال به اتمام رسيد. اين نسخه٬
/٣ ـکه کعبه ي عرفان است٬ از عرفات در احمدآبادِ گجرات سنه ي ١٠٣٦ منتخب شد. تأليـفات و
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عرفات العاشقين ٥١

منظومات بدين ترتيب است که از مبدأ آمده؛ در مثنويات٬ اول يعقوب و يوسف ٬ بعد ساقي نامه
موسوم به نشئه ي بي خمار ٬ سپس کعبه ي ديدار که مجموعِ ابحار است. آن گاه سفينة السکينه که

١٣)ــمحققِ دانش مند احمدِ گلچينِ معاني تصور کرده که بيتِ معمور نـامِ مـثنوي ديگـري از آثـارِ شـاعر است (نک.
شهرآشوب٬ ص ٦١).

خزينة الدفينه است. پس کعبة الحرمين بعد لوحِ محفوظ ٬ پس قلمِ قدرت که بيت المعمور ١٣ است».
از فعاليت هاي ادبيِ ديگرِ تقي الدينِ اوحدي گردآوري و تدوينِ ديـوانِ اشـعارِ وحشـيِ
بافقي است که در عرفات العاشقين ذيلِ احوالِ وحشي به آن اشاره کرده و گفته است که حدودِ
٩ هزار بيت دارد. در ضمن٬ او مدفنِ دقيقِ وحشي را معرفي کرده که امروزه محلِّ آن درست
روشن نيست و تنها بر اساسِ تخمين٬ آر امگـاهي بـراي وي در اواخـرِ سـالِ ١٣٥٧ ش در

محله ي قلعه ي کهنه ي يزد ساخته شده است.
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٥٢ عرفات العاشقين

مآخذ

آذرِ بيگدلي٬ لطفعلي٬ آتشکده ٬ به تصحيحِ دکتر سيدجعفرِ شهيدي٬ تهران٬ مؤسسه ي نشرِ کتاب٬ ١٣٣٧ ش٬
صـ٣٠٥.

آقا بزرگِ طهراني٬ محمدمحسن٬ الذريعه الي تصانيف الشيعه ٬ بيروت٬ دارالاضواء٬ ج ٬٩ ص ٬١٧٣ ج ٬١٥ ص
٬٢٤٦ ج ٬١٨ ص ٨٥.

اته٬ هرمان٬ تاريخِ ادبياتِ فارسي ٬ ترجمه ي رضازاده ي شفق٬تهران٬ بنگاهِ ترجمه ونشرِکتاب٬ ١٣٥٦ش٬ ص٥٣.
افشار٬ ايرج و محمدتقيِ دانش پژوه٬ فهرستِ کتاب هاي خطيِ کتاب خانه ي مليِ ملک ٬ تهران٬ ١٣٦١ ش٬ ج ٬٣

صـ٥٥٦-٥٥٧.
امام٬ محمد کاظم٬ «ـکتاب تذکرة الشعراي فارسي موسوم به عرفات عـاشقين»٬ نشـريه ي آمـوزش و پـرورشِ

خراسان ٬ سال ٬٧ ش ٣ و ٤ (دي ١٣٤٩ ش)٬ص ٣٤- ٣٦.
ياني٬ تقي الدين٬ سرمه ي سليماني ٬ به تصحيحِ مـحمودِ مـدبّري٬ تـهران٬ مـرکزِ نشـرِ دانشگـاهي٬ اوحدي بَلْ

١٣٦٤ـش.
ــــــ٬ عرفات العاشقين ٬ نسخه ي خطيِ شماره ي ٥٣٢٤ کتاب خانه ي مليِ ملک٬ با استفاده از عکسِ نسخه ي

خطيِ ياد شده در کتاب خانه ي دايرة المعارفِ بزرگِ اسلامي.
«ترجمه ي عرفي از عرفات العاشقين»٬ مجلّه ي اورينتل کالج ميگزين ٬ سالِ ٬٧ ش ٣ (شماره ي مسلسلِ ٢٥)٬

١٩٣١ م٬ ص ٦٨-٧٠.
جامي٬ نورالدين عبدالرحمن٬ نفحات الانس ٬ به تصحيحِ محمودِ عابدي٬ تهران٬ مؤسسه ي اطلاعات٬ ١٣٧٠

ش٬ ص ٢٦٤-٢٦٨.
حسن خان٬ سيدعلي٬ صبحِ گلشن ٬ کلکته٬ ١٢٩٥ ق٬ ص ٨٨-٨٩.

خيامپور٬ عبدالرسول٬ فرهنگِ سخنوران ٬ تبريز٬ ١٣٤٠ ش٬ ص ٧٠.
دانش پژوه٬ محمد تـقي٬ فـهرستِ کـتاب خانه ي مـرکزيِ دانشگـاهِ تـهران ٬ تـهران٬ دانشگـاه٬ ١٣٤٠ ش٬ ج ٬١٣

صـ٣٤٢٨-٣٤٢٩.
دبير سياقي٬ محمد٬ فرهنگ هاي فارسي ٬ تهران٬ اسپرک٬ ١٣٦٨ ش٬ ص ١٣٢-١٣٣.

سَ نبهلي٬ ميرحسين دوست٬ تذکره ي حسيني ٬ لکهنو٬ ١٢٩٢ ق٬ ص ٧٧.
صفا٬ ذبيح الله٬ تاريخِ ادبيات در ايران ٬ تهران٬ فردوس٬ ١٣٦٧ شـــ ١٣٧٠ ش٬ ج ٬٥ ص ١٧٣٠-٬١٧٣٣ نيز

نک. فهرست هاي اين جلد.
فاضل٬ محمود٬ فهرستِ نسخه هاي خطيِ دانشکده ي الهيات و معارفِ اسلاميِ مشهد ٬ تهران٬ مرکزِ نشرِ دانشگاهي٬

١٣٦١ ش٬ ج ٬٢ ص ٥٣٩.
[ ـتأليف: ١٠٢٨ ق] ـ٬ به اهتمامِ احمدِ گلچينِ معاني٬ تهران٬ فخرالزماني قزويني٬ ملا عبدالنبي٬ تذکره ي ميخانه

اقبال٬ ١٣٦٣ ش.
[ـکـازرون] ـ٬ فــرهنگِ جـغر افـيايي آبـادي هاي ايـران ٬ اداره ي جـغرافـياييِ ارتش٬ تـهران٬ ١٣٦٢ ش٬ ج ١٠٢

/٣ صـ٢٦-٢٧.
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عرفات العاشقين ٥٣

قاطعيِ هروي٬ تذکره ي مجمع الشعراي جهانگير شاهي ٬ کراچي٬ مؤسسه ي تحقيقاتِ علومِ آسياي ميانه و غربي٬
١٩٧٩ م٬ ص ١٠٩.

ـگلچينِ معاني٬ احمد٬ تاريخِ تذکره هاي فارسي ٬ تهران٬ انتشاراتِ دانشگاهِ تهران٬ ١٣٥٠ ش٬ ج ٬٢ ص ٣-٬٢٤
.٣٣-٣٦

ــــــ٬ تذکره ي پيمانه ٬ مشهد٬ دانشگاهِ مشهد٬ ١٣٥٩ ش٬ در اين تذکره مؤلف بارها از عرفات استفاده کرده و
پاره اي سرگذشت ها را عيناً از آن نقل کرده است.

ــــــ٬ شهرآشوب در شعرِ فارسي ٬ تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٤٦ ش٬ ص ٦٠-٦١ـ.
ـگوپاموي٬ محمّدقدرت الله٬ تذکره ي نتايج الافکار ٬ به کوششِ اردشيرِ خاضع٬ بمبئي ١٣٣٦ ش٬ ص ١٢٦.

[ ـتأليف: ١٣٠٠ ق] ـ٬ اسلام آباد٬ مرکزِ تـحيقياتِ فـارسيِ ايـران و لکهنوي٬ آفتاب راي٬ تذکره ي رياض العارفين
[ ـصفحاتِ متعدّد] ـ. پاـکستان٬ ١٣٥٥ و ١٣٦١ ش٬ ج ١ و ٢

ام٬ ج ٬١ ص ٢٠١. مدرّس٬ محمدعلي٬ ريحانة الادب ٬ تهران٬ خيّ
منزوي٬ احمد٬ فهرستِ مشترکِ نسخه هاي خطيِ فارسيِ پاـکستان ٬ اسـلام آباد٬ مـرکزِ تـحقيقاتِ فـارسيِ ايـران و

پاـکستان٬ ١٣٧٠ ش٬ ج ٬١٢ ص ٬٢١٠٩ ٢١١١.
ــــــ٬ فهرستِ نسخه هاي خطيِ فارسي ٬ تهران٬ مؤسسه ي فرهنگيِ منطقه اي٬ ١٣٥٠ ش٬ ج ٬٣ ص ١٩٢٩.

منزوي٬ علينقي٬ فهرستِ کتاب خانه ي مرکزيِ دانشگاهِ تهران ٬ تهران٬ دانشگاه٬ ١٣٣٢ ش٬ ج ٬٢ ص ٬١٠٤ ٣٩٨.
نـصرآبـادي٬ مـيرزا مـحمدطاهر٬ تـذکره ي نـصر آبـادي ٬ بـه کـوششِ وحـيدِ دسـتگردي٬ تـهران٬ ١٣١٧ ش٬

صـ٣٠٣-٣٠٤.
ان و در زبانِ فارسي ٬ تهران٬ فروغي٬ ١٣٤٤ ش٬ ج ٬١ ص ٣٧٩-٬٣٨٠ ج نفيسي٬ سعيد٬ تاريخِ نظم و نثر در اير

٬٢ ص ٨٠٥-٨٠٦.
نقوي٬ سيد عليرضا٬ تـذکره نويسيِ فـارسي در هـند و پـاـکسـتان ٬ تـهران٬ عـلمي٬ ١٣٤٣ ش٬ ص ١٥١-٬١٦٣

.٢٧٤-٢٧٥
[ ـتأليـف: ١٢١٨ ق] ـ٬ بـه اهـتمامِ پـرفسور هاشمي سنديلوي٬ شيخ احمد علي خان٬ تذکره ي مخزن الغرايب ٬

محمّدباقر٬ لاهور٬ ١٩٦٨ م٬ ج ٬١ ص ٤١١-٤١٣. نيز:
Maulavi Abdul Muqtadir, Catalogue of The Arabic and Persian Manuscripts in T he Oriental Public

Library at Bankipore, Patna 1925, Volume VIII, p.p, 75-79.
Storey, C. A., Persian Literature, London 1972, Volume I, pp. 808-811.
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